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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 آبان 9: تاریخ                       موضوع کلی: سوره بقره

  1445 ربیع الثانی 15مصادف با:                                - «ظَالمُِونَ وَأَنْتُمْ»بخش سوم:  –های دو آیه  بخش – 52و  51آیه  موضوع جزئی:

 8جلسه:                                              دوممطلب  –مطلب اول  - «ذَلكَِ بعَْدِ مِنْ عَنْكُمْ عَفَوْنَا ثُمََّ»رم: بخش چها    
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 «. ظَالمِوُنَ وأََنْتُمْ»بخش سوم: 

وأَنَْتُمْ   »اسنت    51لازم است به آن پرداخته شود، این  قرنرا از آینه    بخش سوم از پنج بخشی که در آیات مورد بحث 

در « و أنتم ظناموون . »«وأَنَُْمْ  ظَالمُِونَوَإِذْ وَاعَد نَا مُوسىَ أَر بَعِینَ لَی لَةً ثمََّْ اتََّخَذْتمُْ الْعِج لَ منِْ بعَ دِهِ »آیه ای  بود  «. ظَالمُِونَ

ردین،، در  ای  است که شوا گوسامه را به عنوان امه و معبنود اتخناک ک   ی آناست و معنا« اتخذتم»واقع حال برای ضویر 

 حامی که شوا ظامم هستی،. 

ده،؛  د خطاب قرار میمسأمه مهم ای  است که چرا خ،اون، تبارک و تعامی به خاطر ای  رقتار، آنها را با وصف ظامم مور

پرسنتی و   اینها رو بنه گوسنامه  اسرائیل ارزانی کردا بود،  هایی که خ،اون، تبارک و تعامی به بنی رغم آن نعوت اینکه علی

 اسرائیل اینجا چیست؟  شون،. وجه اطلاق عنوان ظامم به بنی شرک آوردن،، به عنوان ظامم محسوب می

  ان، اینجا وجوهی را ککر کردا

َتی نِ  كِلَُْا»به هوی  معنا آم،ا است   هم در بعضی از آیاتمغت به معنای نرص است؛  اصل ظلم دران،  گفتهرخی ب .1  الْجنَََُّ

اسرائیل کردن، و یک نوع نرصنی در خودشنان ایجناد کردنن،،      به دمیل کاری که بنی مذا«. شَی ئًا منِْهُ تَظْلِْ  وَلَْ  أمكملَهَا آتَت 

غول به عبادت گوسامه ش،ن،؛ مذا عنوان ظامم به آنها اطلاق ش،ا است؛ آنها عبادت و پرستش خ،اون، را رها کردن، و مش

و دنیا محروم ش،ن، و خود را نناقص کردنن،،    اینکه از خیرات دی ، به دمیل «اروا ناقصی  قی خیرات ام،ی  و ام،نیاص»

 «. انتم ظاموون»خ،اون، عنوان ظامم بر اینها اطلاق کردا و قرمودا 

تر به معنای متعارف ظلم، اینکه ظلم  بهتر از ای  وجه باش، و نزدیک بسا و چه ان، گری که اکثراً آن را پذیرقتهوجه دی .2

؛ ضرری که هیچ نفعی در کنار آن وجود ن،اشته باش،. اینجا هنم کناری کنه    ارت است از ضرر محضدر عرف شرع عب

پرستی را انتخناب کردنن، و راا شنرک را     اسرائیل کردن، ضرر محض بود، هم در دنیا و هم در آخرت؛ اینکه راا بت بنی

های خ،اون، را برای  استحراق محرومیت از نعوتبرگزی،ن،؛ پس در دنیا یک ضرر بزرگی برای خودشان ایجاد کردن، که 

امواقنع این  اسنتحراق محرومینت را در      خودشان قراهم کردن،. بله، به ظاهر نفع و مذت برای آنها متصور بود، امنا قنی  

ینکنه خ،اونن، تبنارک و تعنامی     شنود؛ ا  خودشان ایجاد کردن،. به علاوا، کار آنها منجر به عذاب و عراب در آخرت می

، به هوی  جهت است که بزرگتری  ظلم، شرک است؛ کناقران و مشنرکان بزرگتنری     «عَظ یمٌ م ظُلْمٌ امش َّرْکَ إِن َّ»قرمای،  می
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 ظاموان هستن،. 

 هنم بنه   به خ،ا و هم ظلم گاهی نسبت به خ،اون، است و گاهی نسبت به نفس است و گاهی نسبت به دیگران. مشرکان

کن، و خود  امبته کسی که به خ،اون، و به خویشت  ظلم کن،، به راحتی به دیگران هم تع،دی می و ان، ظلم کرداخودشان 

شنون،   ظامم محسوب میبه خود به دنبال ظلم به خ،اون، و ظلم به خویش، ظلم به دیگران هم خواه، آم،. مذا مشرکان 

اسنرائیل تحرنپ پین،ا کنردا      اش در مورد بنی گانه با ابعاد سهتوانیم بگوییم ظلم  میمذا در هوه ابعاد، نه قرط به خودشان. 

،، است. مشرک ش،ن آنها، ظلم به خ،اون، بود؛ در برابر مولای منعم و خامپ منعم وقتی ناسپاسی کننن، و ناقرمنانی کننن   

شود، به جهت اینکه خودشان را در زمرا مستحری   ب،ون تردی، ای  ظلم به خ،اون، است. ظلم به خودشان محسوب می

، به دمیل اینکه کسی با آن هوه نعوت نسبت به خنودش و  هم بود ان،؛ ظلم به دیگران عذاب امیم و خلود در نار قرار دادا

هم هست. کسی که خ،ا را منکر باش، یا برای خ،ا شریک قائل خ،اون، ظامم باش،، اثر وضعی ای  ظلم، ظلم به دیگران 

کن،، و ظلنم در حنپ دیگنران     های دیگر قائل نیست و به حروق آنها تع،ی و تجاوز می باش،، دیگر حروقی برای انسان

ون، متعال بینی، در آیات بع،ی در هوی  سورا، خ،ا شود. برای هوی  است که شوا می تر می تر و سادا برای او بسیار آسان

 اینها به جان یک،یگر اقتادن، و به قتل یک،یگر مبادرت کردن،، که ای  هم خودش ظلم به دیگران است. قرمای،  می

خواه، بفرمای، شوا ظامم هستی،، چون بع، از آن هوه نعوت و بع، از آن هوه معجنزا،   در واقع می« و أنتم ظاموون»پس 

رو به شرک آوردی، و کسی که مشرک باش،، ظامم است و شوا ظامم هستی، به ابعادا امثلاثة، به هر سه بع،، هم ظلنم بنه   

اینکه شرک به عنوان ظلم عظیم نامبردا ش،ا، ای  بهتری  شاه، بر ای   خ،اون،، هم ظلم به خودتان و هم ظلم به دیگران.

 اسرائیل کاملاً صحیح بودا است.  است که اطلاق ظامم بر بنی

های دیگری دارد که اینجا خیلی مزومی ن،ارد به آنها بپردازیم؛ اینکه مثلاً معتزمه با اسنتناد بنه این      امبته ای  بخش بحث

، شنوا معصنیت کردین، و    «أنتم ظناموون »گوی،  ان، که معاصی مخلوق خ،اون، نیست، چون می داادعا کر 51قررا از آیه 

کن، بر اینکه معصیت مخلوق  دلامت می« و أنتم ظاموون»ان، که به چه دمیل  خودتان ظامم هستی،. وجوهی را هم ککر کردا

 ان، که خیلی به ای  بحث مرتبط نیست.  هایی دادا خ،ا نیست، پاسخ

 «.ذَلِكَ بَعْدِ منِْ  عنَكُْمْ عفََونْاَ ثُمََّ»رم: بخش چها

قرمای،  ما بع، از آن هوه نعوت و روی آوردن شوا به شرک و ظلوی که بنه   می 52خ،اون، تبارک و تعامی در ص،ر آیه 

بخشی،یم، از شوا در گذشتیم. با اینکه ای  کار را کردا بودی،، عفو کردیم و  را شواخودتان و به خ،ا و به دیگران کردی،، 

 فو کردیم. اما باز از شوا گذشتیم و شوا را ع
 اولمطلب 

ش،ا یا قرط مردم و آنهنایی کنه قرین      ماجرااسرائیل حتی سامری و گردانن،گان آن  عفو خ،اون، شامل هوه بنی آیااما 

اسرائیل و  ای  عفو شامل سامری و هو،ستان سامری نش،؛ منتهی چون بنی ای  است که آی،، برمی ادمهخوردن،؟ آنچه از 
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 عفََو نَا ثمََّْ»ا بودن، و از روی جهل و نادانی گرقتار آن ماجرا ش،ا بودن،، به صورت کلی قرمودا قری  خوردقاطبه مردم 

های مردم ش،؛ اما سردم،اران ای  داستان و از جولنه سنامری،    ، ای  عفو شامل قاطبه مردم و تودا«ذَلكَِ بعَ دِ مِنْ عنَْكمْ 

پرسنتی و   اینها مشوول عفو قرار نگرقتن، و هوه جا ای  چنی  است. یعنی در هر جایی که کسانی سردم،ار شرک و بنت 

عفنو قنرار    سنامری و سنردم،اران مشنوول این     ر اینکه گیرن،. شاه، ب و بانیان ای  امر باشن،، مورد عفو قرار نوی ظلم

 لنَنَْسِفنَََّهُ ثمََّْ لَنمحَرَِّقنَََّهُ»قرمای،  ،، مذا خ،اون، تبارک و تعامی میرقتناز بی   سامری و آثار او  است نگرقتن،، برخی از آیات

در بنه خنود سنامری     راجعش،. بع،  حتواً بای، سوزان،ا میدر سورا طه هم ای  داستان آم،ا، آن گوسامه  1«نَس فًا الْیََِّْ فیِ

تر و  ، آنجا اشارا به کیفر سامری دارد؛ یا صریح«مِسَاسَ لَا تَقمولَ أَنْ الْحَیَاةِ فیِ لكََ فَإِنََّ فَاذْهَب  قَالَ»قرمای،   هوی  آیه می

، آنهایی کنه اتخناک امعجنل کردنن،،     2«وَذِلََّةٌ رَبَِّهِْ  مِنْ غَضَبٌ سَینََالمهُْ  الْعِج لَ اتََّخَذموا الََّذیِنَ إِنََّ»گوی،   تر از اینها می روش 

اسرائیل گوسامه را به عنوان معبود و امه قرار دادنن،، امنا    هوه بنیبه اینها خواه، رسی،؛  غض  خ،اون، و کمت و خواری

شون،، هنر چنن، این  بنه      خواری و کمت دچار میگردان قضیه بودن،، آنها قطعاً به   آنهایی که محور و سردم،ار و صحنه

نحوی خود مردم را دربرگرقت. بنابرای  سامری و کسانی که به نوعی در ای  ماجرا دخیل بودن،، به جهت اینکه باعث و 

جنا  مورد عفو قرار نگرقتن، و هوینطور در مورد سایر ظاموان؛ امنا برینه منورد چنرا؛ این    بانی ای  انحراف و ظلم بودن،، 

 «. ذَلكَِ بعَ دِ مِنْ عنَْكمْ  عفََو نَا ثمََّْ»قرمای،  می
 دوممطلب 

ان به جای خود سامری و صحنه گردان) های مردم مشوول عفو قرار گرقتن، ای اینجا هست و آن اینکه اگر تودا یک نکته

 53مسأمه کیفر آنها مطرح ش،ا است؟ یعنی خ،اون، تبنارک و تعنامی در آینه     چرا در آیه بع،ی پس (و اینها عفو نش،ن،

 قرمای،  شوا به کشت  یک،یگر مشغول خواهی، ش، و ای  عذاب خ،است. چطور اینها با هم قابل جوع است؟  می

 شود، مک  ینک مرن،مات و شنرایطی    عفو سر جای خود محفوظ است، عفو محرپ ش،ا و میاینجا موک  است بگوییم 

آن کیفرها هم محرپ شود، عفو و پذیرش توبه به دنبامش خواه، آم،. پس به صورت  اگردارد و یک کیفرهایی دارد که 

اسرائیل را عفو کرد و بخشی،؛ اما اینکه ای  بخشش ب،ون هیچ جریوه و ب،ون هنیچ مجنازاتی صنورت     کلی خ،اون، بنی

. هوی  الان هم موک  است یک کسی جرمی را مرتک  شود و مورد بخشش هم قرار شود بگیرد، از ای  آیه استفادا نوی

هایی که در ح، جرم او نبودن،؛  بگیرد، اما چه زمانی بخشی،ا شود و آیا مطلپ بخشی،ا شود یا با تحول برخی از مجازات

فیف پی،ا کرد؛ ای  هم یک نوعی ، به ای  مر،ار تخمر،ارگوین، مورد عفو و بخشش قرار گرقت و زن،ان او از ای   مثلاً می

خواست شوا را مطابپ بنا   اگر خ،اون، می«. ذَلكَِ بعَ دِ مِنْ عنَْكمْ  عفََو نَا ثمََّْ»عفو است. پس مناقاتی ن،ارد که اینجا بگوی، 

رقتی،؛ اما خ،اون، تخفیف داد و  ش، و هوه از بی  می ای  جرمی که انجام دادی، مجازات کن،، بای، عذاب مهلک نازل می

                                                           
 .97. سورا طه، آیه 1

 .152. سورا اعراف، آیه 2
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ای هم در کار نبودا است. تازا ای  کنار   شوا را عذاب آنچنانی نکرد؛ اما ای  ب،ی  معنا نیست که هیچ مجازات و جریوه

 گیر خودتان ش،ا و آثار وضعی آن در میان خودتان و با خسارت به خودتان آشکار ش،ا است.  وا بالاخرا دام ش

 بحث جلسه آینده

 بخش پنجم و ادامه نکات ای  بخش را در جلسه آین،ا بیان خواهیم کرد.

 

«وامحو، ملَّه ربّ امعاموی »  


